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فرود بالگرد حامل قلب، وسط بزرگراه

پله برقی های متــرو تنها درصــورت دارا بودن نقص 
غیرفعال می شوند

روابط عمومی شــرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و 
حومه پیرو چاپ پیام مردمی با عنوان »پله برقی های خراب 
به هیچ وجه روشن نشوند« در ستون با مردم روز 20مردادماه 
پاسخ داده اســت: احتراما ضمن تشــکر از مسافران گرامی 
درخصوص توقف ناگهانی پله برقی در ایســتگاه تجریش به 
اطلاع می رســاند: با توجه به نظارت و بازدید مستمر ناظران 
و پیمانکاران تاسیسات مستقر در ایستگاه متروی تجریش، 
پله برقی های دارای نقص فنی غیرفعال شــده و تا زمان رفع 
نقص کامــل، ورودی و خروجی پله های برقی مســدود و از 
چرخه بهره برداری خارج می گردد. همچنین طی بررســی 
به عمل آمده در تاریخ ثبت شده در پیام،  هیچ یک از پله های 
ایستگاه نقص فنی نداشته و تنها پله برقی »009« از تاریخ 
6مرداد جهت تعمیرات اساسی خاموش بوده است. گفتنی 
اســت یکی از دلایل توقف پله های برقي خاموش کردن آن 
توسط مســافران به خاطر عدم آگاهی در استفاده صحیح از 
دکمه توقف اضطرار است که در این صورت به فوریت از سوی 

مسئولان ایستگاه اقدام و پله برقی فعال می شود.

خیابان دهخورقانی تبدیل به محدوده ای غیرقابل سکونت 
شده است

در ســال های اخیر گســترش مغازه های تعمیرات موتور و 
فروش لوازم یدکی و مشاغل مشابه در خیابان دهخورقانی 
واقــع در میدان رســالت بافــت منطقه را از مســکونی به 
غیرمسکونی تغییر داده است. شلوغی مداوم خیابان، نبودن 
جای پارک،  پارک های دوبله و حتی بیشــتر، ناامنی معابر، 
حضور موتورسواران بعضا خلافکار و مشکلاتی از این دست 
آســایش را از اهالی گرفته اســت. به همه اینها ویراژ دادن 
خودروها و موتور ســواران را که به دلیل پهن بودن خیابان 
مورد اقبال قشر خاصی است هم بیفزایید. در روزهای تعطیل 
هم از صبح زود خیابان پر ســر و صداست و قابل استراحت 
نیست. از شهرداری منطقه4 ناحیه2 تهران تقاضا داریم به این 

موضوع توجه ویژه کند و برای آن راهکاری بیابد.
باقری از تهران

واحدهای اشتغال زا نباید به دلیل بدهی تملک شوند 
سیســتم بانکی نگاه پولی نسبت به حوزه اشــتغال دارد و 
توجهی به مقوله اشتغال ندارد که اگر اینگونه بود ۱۸واحد 
تولیدی فعال زنجان با ظرفیت بیش از۳000 فرصت شغلی 
تملک نمی شدند. این در حالی است که واحدهای تولیدی 

نباید به خاطر عقب افتادن اقساط به تعطیلی کشانده شود.
معروفی از زنجان

معلولان و افراد کم توان نیازمند معابر ویژه هستند
به عنوان فردی که معلول اســت و سال هاست روی ویلچر 
نشسته از انجام بســیاری از کارهای اداری و یا کارهایی که 
نیازمند مراجعه حضوری باشد عاجزم چرا که در خیابان ها 
معابر امنی برای افرادی مثل من درنظر گرفته نشده است و 
من مجبورم کارهایم را به دیگران بســپارم که این موضوع 
باعث آزردگی روان و شــرمندگی من می شود. معلولان هم 
افراد همین جامعه و کشور هستند و رعایت حقوقشان جزو 

وظایف هر دولتی است.
حجتی از تهران

ساعت کار بانوان شاغل کاهش پیدا کند
 بسیاری از بانوان کشورمان شاغل هستند و دوش به دوش 
مردان برای امــرار معاش تلاش می کننــد. همه می دانیم 
که خانم ها علاوه بر کارهای بیرون از منزل می بایســت به 
کارهای خانه و بچه ها هم رسیدگی کنند و این موضوع واقعا 
خسته کننده و گاهی طاقت فرساســت. مادر یک خانواده 
نیازمند توان روحی و جســمی است تا بتواند وظایفش را به 
بهترین شکل ممکن انجام دهد. از مسئولان تقاضا داریم تا 
با کم کردن ساعت کاری بانوان شــاغل، از بار سنگینی که 

بردوششان هست بکاهند.
حیدرنژاد از اصفهان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

در تعقیب سارق انگشترهای برلیان
وقتی ساعت مچی میلیونی زن میانسال در خانه اش ناپدید شد 
او به زن نظافتچی مشکوک شد و با نصب دوربین مداربسته در 

خانه اش اسرار سرقتی بزرگ را فاش کرد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل زنی میانسال به اداره پلیس 
رفت و از زنی به اتهام سرقت اموالش شکایت کرد. او حتی فیلم 
لحظه ســرقت را به عنوان مدرک به مأموران داد و گفت: حدود 
دو ســال قبل، زنی جوان را برای انجام کارهای خانه و نظافت 
استخدام کردم. او هفته ای 2 بار به خانه ام در شمال تهران می آمد 
و رفتارهایش به تدریج موجب شد تا به او اعتماد کنم. تا چند ماه 
اول به هیچ عنوان خانه را ترک نمی کردم اما او طوری نقش بازی 
کرد که باعث شد این اواخر با خیال راحت خانه را ترک کنم و به 

کارهای دیگرم برسم.
وی ادامه داد: حدود ۳ماه قبل بود که متوجه شــدم ســاعت 
مچی ام که حدود ۳4میلیون تومان ارزش داشت گم شده است. 
ابتدا تصور کردم که آن را در استخر یا جای دیگر جا گذاشته ام 
اما وقتی بار دوم یکی از طلاهایم که آخرین بار روی میز گذاشته 
بودم گم شد، به زن نظافتچی مشکوک شدم. همین موجب شد 
بی آنکه زن نظافتچی متوجه شود در خانه ام دوربین مداربسته 
نصب کنم تا زمانی که نیستم وی را کنترل کنم. حدسم درست 
بود زن نظافتچی سارقی بود که به خوبی نقش بازی می کرد و 
توانسته بود اعتمادم را جلب کند. وقتی بیرون از خانه بودم، از 
طریق گوشــی تلفن همراهم دوربین ها را چک کردم و آن زن 
را دیدم که به ســراغ جعبه جواهراتم رفت و دو انگشتر برلیانم 
را به قیمت 500میلیون تومان ســرقت کرد. به محض اینکه 
او را در حال ســرقت دیدم راهی خانه ام شــدم، اما در ترافیک 
 سنگینی گرفتار شدم و تا رسیدم، او خانه را ترک و فرار کرده بود.
به موبایلش زنگ زدم و وقتی جواب داد، خواستم برگردد اما انگار 
متوجه شده بود که من پی به ماجرای سرقت برده ام و به همین 
دلیل تلفنش را قطع کرد و بعد هرچه با موبایلش تماس گرفتم 

خاموش بود.
شاکی گفت: از او شکایت دارم و مطمئنم که در این مدت به جز 
انگشترهای برلیان و ساعت قیمتی ام، اموال بیشتری سرقت کرده 
است. با این شکایت، پرونده ای در این باره تشکیل شده و با دستور 
بازپرس دادسرای ویژه سرقت، زن نظافتچی تحت تعقیب پلیس 

قرار گرفته تا به زودی با سرنخ های موجود دستگیر شود.

مرگ عجیب یک زن
 پس از خوردن کله پاچه

زنی 50ســاله در خانه اش مشــغول خوردن کله پاچه بود که 
ناگهان استخوانی در گلویش گیر کرد و همین اتفاق حادثه ای 

هولناک را رقم زد.
به گزارش همشهری، این حادثه عجیب شامگاه چهارشنبه نهم  
شهریور ماه رخ داد. آن شب زنی 50ساله در خانه اش بود که برای 
شام کله پاچه سفارش داد. وقتی سفارش او رسید، زن سفره را 
چید و به همراه اعضای خانواده اش سرگرم صرف کله پاچه شد. 
اما ناگهان استخوانی در گلوی زن گیر کرد و حالش بد شد. وی 
دچار خفگی و همین سبب شد تا از حال برود. خانواده اش که 
به شدت نگران شده بودند وی را به بیمارستان انتقال دادند اما 
به رغم تلاش پزشکان، او جانش را از دســت داد و گزارش این 
حادثه مرگبار به قاضی محمد جواد شــفیعی، بازپرس جنایی 
تهران اعلام شد که با دستور وی جسد متوفی به پزشکی قانونی 

انتقال یافت و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

دستگیری قاتلان نگهبان بانک 
چند روز پس از قتل نگهبان بانک سپه چابهار پلیس از دستگیری 

عاملان این جنایت خبر داد.
به گزارش همشــهری، احمد وحیدی پویا، نگهبان بانک سپه 
چابهار روز سوم شهریور ماه امسال  مورد حمله مسلحانه توسط 
مردان مسلح به قتل رســید. او از مأموران بازنشسته فراجا بود 
که از مدتی قبل به عنوان نگهبان با بانک سپه چابهار همکاری 
می کرد. از همان روز تحقیقات برای دستگیری عاملان جنایت 
آغاز شــد تا اینکه پس از حدود یک هفته تلاش روز گذشــته 

متهمان دستگیر شدند.
سرهنگ ابراهیم کوچک زایی، فرمانده انتظامی چابهار در این باره 
گفت: تیم رســیدگی کننده به این پرونده در جریان تحقیقات 
تخصصی خود به ســرنخ هایی از زندگی مخفیانه متهمان در 
شهرستان چابهار دســت یافتند و در نهایت با تلاش مأموران 
پلیس چابهار و پس از انجام اقدامات تخصصی پلیسی، مخفیگاه 
متهمان در یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی و در 2 
عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر 2 نفر دستگیر شدند. وی ادامه 
داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سلاح کلت کمری 
به همراه دو تیغه خشــاب و 25 تیر جنگی و یک قبضه سلاح 
کلاشنیکف با یک تیغه خشاب و ۱۸ فشنگ جنگی کشف شد. 
او با اشاره به اعتراف متهمان گفت: تحقیقات تکمیلی در این باره 

ادامه دارد.

شهادت مأمور پلیس در بیمارستان 
بیمار اعصاب و روان با حمله به مأمور پلیس و به دســت آوردن 

سلاح او، دست به تیراندازی زد و جنایتی دردناک را رقم زد.
به گزارش فارس، این حادثه ظهر دیروز در اورژانس بیمارستان 
ولایت شهرســتان دامغان رخ داد. مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی استان سمنان گفت: ظهر دیروز بیماری با مشکل 
اعصاب و روان توسط اورژانس۱۱5 و با همراهی نیروی انتظامی 
و اورژانس اجتماعی به بخش اورژانس بیمارستان ولایت دامغان 

آورده شد.
محمود یحیایی ادامه داد: اقدامات اولیه موردنیاز برای بیمار انجام 
شد؛ اما بیمار همکاری لازم را نداشت و قصد فرار از بیمارستان را 
داشت که هنگام فرار، مأمور پلیس مانع او شد و وی را مهار کرد. 
اما وی با مأمور پلیس درگیری فیزیکی پیدا کرده و با دست یابی 
به اسلحه پلیس به سمت وی شــلیک کرد و این مأمور را مورد 

هدف قرار داد و به شهادت  رساند.
یحیایی ادامه داد: بعد از این اتفاق، بیمار دستگیر شد و در اختیار 

مأموران پلیس قرار گرفت.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپاسخ مسئولان

کوتاه از حادثه قلب بیمار مرگ مغزی یزدی در عملیات ویژه در سینه جوان تهرانی تپید

قلب جوان یزدی که بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ 

مغزی شده بود در عملیاتی پیچیده در کمتر از ۳ساعت داخلی
با هواپیما، بالگرد و آمبولانس از یزد به تهران منتقل و به 
بیمار نیازمند پیوند زده شد. این عملیات نفس گیر در شرایطی اجرا شد 
که فرود بالگرد حامل قلب در وسط بزرگراه ارتش تعجب شهروندان را 

برانگیخت.
به گزارش همشــهری، صاحب این قلب، جوانی ساکن شهر یزد بود که 
چند روز قبل در جریان یک تصادف رانندگی به شدت آسیب دید و وقتی 
به بیمارســتان منتقل شد، پزشــکان اعلام کردند که سطح هوشیاری 
او پایین است. هرچند تیم پزشــکی تلاش های زیادی برای نجات این 
جوان انجام دادند اما ســرانجام او دچار مرگ مغزی شد. این حادثه تلخ 
مرد جوان در شــرایطی رقم خورده بود که هنوز قلبش می تپید و سایر 
ارگان های بدنش نیز کار می کرد. در این شرایط بود که اعضای تیم فراهم 
آوری اعضای پیوندی با خانواده او وارد مذاکره شدند تا آنها را برای پیوند 

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی شده به بیماران نیازمند راضی کنند.
اعضای این خانواده هرچنــد داغدار بودند اما خیلی زود پاســخ مثبت 
دادند و بلافاصله مقدمات جداسازی و پیوند اعضای بدن آغاز شد. قلب، 
عضوی است که بعد از جداسازی در فاصله کوتاهی باید به گیرنده عضو 
پیوند زده شود و امکانات پیوند قلب فقط در تهران وجود دارد. از چندی 
قبل به همت سازمان های مختلف مثل ارتش، نیروی انتظامی، سازمان 
اورژانس و... قلب بیماران مرگ مغزی شده با استفاده از هواپیما، بالگرد و 
اورژانس از شهرستان ها به تهران منتقل می شود. این بار نیز تیم ویژه ای 
برای انتقال قلب بیمار مرگ مغزی یزدی تشکیل شد و اعضای این گروه 
صبح پنجشــنبه ســوار بر یک هواپیمای جت متعلق به ارتش از تهران 
به سوی یزد پرواز کردند. آنها ساعتی بعد در بیمارستان حضور یافتند و 
بعد از جداسازی قلب از بیمار مرگ مغزی، آن را در محفظه ای مخصوص 

تحقیقات پلیس برای کشف راز جنایت ادامه دارد

 به دنبال قتل اسرارآمیز یک استاد دانشگاه 
در دفتر کارش، تحقیقات تیم جنایی تهران 
به بازداشت یک مظنون آشنا در این پرونده 

منجر شد.
به گزارش همشــهری، ســاعت یک بامداد 
پنجشــنبه گزارش قتل مردی 45ساله به 
قاضی محمد جواد شفیعی بازپرس جنایی 
تهران اعلام شد. دقایقی از اعلام این گزارش 
می گذشت که بازپرس جنایی تهران به همراه 
تیم تجسس پلیس آگاهی راهی محل حادثه 
که آپارتمانی در طبقه اول ساختمانی در یکی 
از مناطق پایتخت بود، شدند. تیم جنایی به 
محض ورود با جسد مردی حدودا 45ساله 
مواجه شــدند که بر اثر ضربه چاقویی که به 
قلبش وارد شده، به قتل رسیده بود. مقتول 
دکتری ادبیات داشت و استاد دانشگاه یکی 
از واحدهای دانشگاه آزاد درپایتخت بود. او 
علاوه بر تدریس در دانشــگاه، چندین جلد 
کتاب تالیف کرده و بیش از 20مقاله علمی 
و تخصصی وی در رشته ادبیات در مجلات 
ایرانی و خارجی به چاپ رســیده بود. تیم 
پزشــکی پس از معاینه جسد اعلام کرد که 

حدود دو ســاعت از مرگ مقتول می گذرد. 
این در حالی بود که آپارتمان به هم ریختگی 
داشت اما آنطور که خانواده مقتول می گفتند 
وسیله ای از آنجا سرقت نشده بود. نخستین 
کسی که با جسد مواجه شده و پلیس را خبر 
کرده بود همسر مقتول بود. وی در تحقیقات 
گفت: شوهرم استاد دانشــگاه بود و ادبیات 
فارسی تدریس می کرد. ما دو آپارتمان داریم 
که یکی از آپارتمان ها محل زندگی مان بود و 
آپارتمان دیگر تبدیل شده بود به دفتر کار 
همسرم که کارهای پژوهشی اش را در آنجا 
انجام می داد. آپارتمانی که همســرم در آن 
به قتل رسیده درواقع دفتر کارش بود و روز 
حادثه تا حوالی ساعت ۱۱شب من هم آنجا 
بودم و بعد با او خداحافظی کردم تا به خانه 
نزد بچه هایم بروم. فاصله دو آپارتمان زیاد 
نبود و معمولا شب هایی که همسرم تصمیم 
می گرفت برای انجام کارهایش در دفتر بماند 
برایش غذا می بردم.آن شب هم قرار شد تا 
دیر وقت در دفتر بماند تا یکی از پروژه های 
کاریش را به اتمام برســاند و پس از اینکه 
برایش غذا بردم پیش بچه ها برگشتم اما خبر 

نداشتم پس از رفتن من حادثه ای مرگبار در 
انتظارش است.

وی ادامه داد: وقتی به خانه رسیدم به او زنگ 
زدم تا اطلاع بدهم که رسیده ام اماجواب نداد. 
احتمال دادم متوجه زنگ گوشی نشده اما 
وقتی یک ساعت گذشت و دیدم خبری از او 
نیست نگران شدم. به تلفن دفتر هم زنگ زدم 
اما جوابی نشنیدم و به همین دلیل به همراه 
دخترمان راهی آنجا شدیم اما هرچه زنگ 
زدیم جوابی نگرفتیم. با کلید وارد آپارتمان 
شدیم و ناباورانه چشم مان به جسد خونین 
شوهرم افتاد و وحشتزده همسایه ها و پلیس 
را خبر کردیم. حالا هم نمی دانم چه کســی 
همسرم را به قتل رســانده و انگیزه اش چه 
بوده است. چرا که او با هیچ کس خصومت و 
دشمنی نداشت و چیزی از دفترش به سرقت 

نرفته است.
 در ادامه، مأموران به تحقیق از همســایه ها 
پرداختند و آنهــا متوجــه رفت وآمد فرد 
غریبه ای به داخل ســاختمان نشده بودند. 
از سوی دیگر ســالم بودن قفل در ورودی 
حکایت از این داشــت که جنایت از سوی 

یک آشنا صورت گرفته است. در این شرایط 
جسد مقتول با دستور بازپرس جنایی تهران 
به پزشکی قانونی انتقال یافت و یک مظنون 
آشــنا که احتمال می رود در جنایت دست 
داشــته بازداشت شده اســت و تحقیقات 
از او ادامه دارد تا اســرار قتــل آقای دکتر 

رازگشایی شود.

قتل مرموز استاد دانشگاه در دفتر کارش

با گذشــت ۱2روز از ریزش کوه به 

پیگیری
رودخانه ســیمره در استان ایلام و 
مدفون شــدن جوان ماهیگیر زیر 
آوار، تلاش های نیروهای امدادی و مردم محلی برای 

یافتن او ادامه دارد.
به گزارش همشهری، ۳۱شــهریور امسال و زمانی 
که یاسین بهرامی، مرد جوان دره شهری به همراه 
دوستانش برای ماهیگیری به رودخانه سیمره رفته 
بود، اتفاق هولناکی رخ داد. یاسین در کنار رودخانه 
و درست زیر سایه کوهی که مشرف به رودخانه بود 
سرگرم ماهیگیری بود که ناگهان کوه ریزش کرد و 
تخته سنگ های بزرگ به پایین سرازیر شد. اینکه 
دلیل ریــزش کوه چه بود و چطور تخته ســنگ ها 
به صورت ناگهانی و به سمت رودخانه سرازیر شدند 
هنوز مشخص نیست اما حادثه چنان برق آسا بود 

که یاسین فرصت نکرد خودش را نجات دهد و زیر 
خروارها آوار و تخته سنگ های بزرگ گرفتار شد. 
به دنبال این حادثه، خبرهایی مربوط به گرفتار شدن 
چند جوان ماهیگیر زیر آوار کوه منتشر شد اما وقتی 
تیم های امدادی به محل حادثه که مکان صعب العبور 
است رسیدند معلوم شد که در زمان حادثه دوستان 
یاسین در موقعیت دیگری بوده اند و تنها کسی که 

زیر آوار گرفتار شده بود، این جوان دره شهری بود.
یاســین متاهل و پدر 2فرزند بود و از همان زمان 
تلاش ها برای آواربرداری و نجات او آغاز شد و مردم 
با دستان خالی به مصاف تخته سنگ هایی رفتند که 
تکان دادن آنها کاری بسیار ســخت و دشوار بود و 
همین باعث شد که عملیات یافتن جوان گمشده 

به درازا بکشد.
از ســوی دیگــر تلاش تیم هــای امــدادی که از 

12روز تلاش برای یافتن یاسین
یاسین

استان های ایلام، کرمانشــاه و لرستان راهی محل 
حادثه شــده بودند برای کنار زدن آوار با سختی و 
مشکلات زیادی همراه بود و هر چند از یک هفته 
قبل دو دستگاه بلدوزر و دو دستگاه بیل مکانیکی به 
محل حادثه اعزام شدند اما وجود تخته سنگ های 
غول پیکر و بزرگ عملیات آواربرداری را با مشکل 

روبه رو کرده اســت. به گفته هوشــنگ طاهری، 
فرماندار شهرســتان دره شهر، به علت صعب العبور 
بودن منطقه و حجم وسیع آوار نیاز به ماشین آلات 
قوی تری است و از مســئولان ارشد استانی انتظار 
می رود برای پیدا شدن فرد مفقودی اقدام بیشتری 

انجام دهند.

تلاش مردم و نیروهای امدادی برای یافتن جوانی که زیر آوار کوه گرفتار شده ادامه دارد 

قرار دادند. از آن به بعد شــمارش معکوس برای انتقال قلب به بیمارستان 
مسیح دانشوری تهران آغاز شــده بود. آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن، 
خود را به فرودگاه یزد رسانده و سوار بر  هواپیما به فرودگاه مهرآباد  تهران 
رسیدند. روی باند فرودگاه  یک فروند بالگرد متعلق به فراجا  منتظر قلب 
پیوندی و تیم انتقال بود. آنها سوار بر این بالگرد به سوی بیمارستان مسیح 
دانشوری حرکت کردند. این بیمارستان که پوشــیده از درختان بلندی 
است، فضایی برای فرود بالگرد ندارد. به همین دلیل طبق هماهنگی که از 
قبل با پلیس راهنمایی و رانندگی شــده بود، مأموران راهور برای لحظات 
کوتاهی بزرگراه ارتش را مســدود کردند تا بالگرد بتواند در آنجا فرود  آید. 
بالگرد در مقابل چشمان بهت زده شــهروندان درست وسط بزرگراه فرود 
آمد و اعضای تیم انتقال، قلب اهدایی را دوان دوان به آمبولانســی که در 
آنجا منتظر بود رساندند تا آخرین مرحله انتقال طی شود. آنها 6دقیقه بعد 
قلب را در اتاق عمل بیمارستان مسیح دانشوری تحویل تیم جراح دادند تا 
عمل پیوند انجام شود. دکتر ساناز دهقانی، رئیس گروه فراهم  آوری و پیوند 
اعضای مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت با اعلام جزئیات این عملیات 
به همشــهری گفت: صاحب قلب، جوانی 29ســاله بود که بر اثر سانحه 
رانندگی در یزد دچار مرگ مغزی شده بود که با موافقت خانواده اش قلب 
او به تهران منتقل شد و به بیماری ۳9ساله که مدت ها از بیماری قلبی رنج 
می برد اهدا شد. در این عملیات سازمان ها و ارگان های مختلفی همکاری 
داشتند که باید از همه آنها تشــکر کرد. قلب در زمانی کمتر از ۳ساعت به 

تهران منتقل شد.
او درباره وضعیت دریافت کننده قلب نیز گفت: بعد از پایان عملیات پیوند، 
این بیمار به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد و هم اکنون به لطف خدا و 

تلاش پزشکان وضعیت خوبی دارد.
به گفته وی، علاوه بر قلب، کبد و کلیه بیمار مرگ مغزی شــده نیز در یزد 

به چند بیمار اهدا شد.

چرا بالگرد در بزرگراه فرود آمد؟
کاپیتان مصطفی کریمی، خلبان همان بالگردی 
اســت که روز پنجشــنبه در انتهــای بزرگراه 
ارتش فرود آمد تا عملیــات انتقال قلب از یزد به 
بیمارستان مسیح دانشوری سریع تر انجام شود. 
او در گفت وگویی با همشهری جزئیات بیشتری از 

این ماجرا را بازگو کرد.

درباره مســیری که انتقــال قلب از 
فرودگاه مهرآباد تا بیمارستان مسیح دانشوری 

برعهده شما بود صحبت کنید.
طبق منویات مقام معظــم رهبری مبنی بر اینکه 
نیروهای مســلح هم در این امر انسان دوستانه 
سهمی داشته باشند، نیروهای مسلح هم همراه 
با سایر ارگان ها از سال80 تاکنون سهیم هستند 
و بیش از 100مورد انتقال قلب از سال84 تاکنون 
انجام شده است. اتفاقا من در نخستین پرواز انتقال 
قلب که از بیمارستان ارتش تا بیمارستان بقیه الله 
انجام شد و 90ثانیه طول کشید شرکت داشتم. روز 
پنجشنبه هم وقتی به محل کارم رفتم باخبر شدم 
که قرار اســت قلبی از یزد به بیمارستان مسیح 
دانشوری منتقل شود. با هماهنگی که از قبل انجام 
شده بود به محض اینکه دوستان همراه با قلب از 
یزد پرواز کردند ما در مهرآباد آماده شدیم. وقتی 
هواپیمای فالکون ارتش که حامل قلب بود در باند 
فرودگاه مهرآباد نشست ما قلب را تحویل گرفتیم 
و در کمتر از 2دقیقه به انتهای بلوار ارتش رسیدیم.
توضیح دهید که چــرا بالگرد به جای 

بیمارستان در بزرگراه فرود آمد؟
بیمارستان مسیح دانشــوری محل فرود بالگرد 
ندارد و به همین دلیل در انتهای بزرگراه ارتش که 
فضای بازی دارد و به بیمارستان نیز نزدیک است 
فرود آمدیم و قلب با آمبولانس به بیمارســتان 

منتقل شد.
وقتی در بزرگراه فــرود آمدید مردم 
تعجب کرده بودند. اصلا فرود بالگرد در بزرگراه تا 

چه حدی معمول است؟
قطعا فرود آمدن در چنین جاهایی سخت است و 
ممکن است حادثه ای پیش بیاید، اما بیمارستان 
مسیح دانشوری متأسفانه به دلیل قدیمی بودن 
جای فــرود بالگــرد ندارد و 
مــا مجبور هســتیم در 
نزدیک ترین مکان به آنجا 
که انتهای بزرگراه ارتش 
است فرود بیاییم که این 
کار با هماهنگی و مساعدت 
پلیس راهور انجام شد و از 
مردم تشکر می کنم 
که هنگام فرود 
د  لگــر با
ی  ر صبو

کردند.

گفت و گو


